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 خلاصه مباحث گذشته:

الی یست بعد سورقی ندر جلسه گذشته بحث شد از اینکه بین افعال و اسماء از لحاظ عدم جزئیت زمان در موضوع له انها ف

ه جای انها را ب یتوانزمان در انها لحاظ نشده است پس فرق بین فعل ماضی و مضارع در چیست با اینکه نم پیش امد که اگر

د تاد فرمودنات اسهمدیگر استعمال کرد. مرحوم اخوند در کفایه فرموده بود که فرق انها یک خصوصیتی است و در تقریر

 جود دارد وناق وفرمود که برای بیان ان خصوصیت ضیق خ عباراتی دارند که به سبق و لحوق سازگاری دارد و در نهایت

ل یل بلا طائه تطوتوضیحاتی را فرمودند. بعد فرمود مرحوم  اخوند وارد بجث فارق بین معنای اسمی و حرفی شده است ک

 ازیم.میپرد ن انه بیاباست و ما ان را رها میکنیم ولی به مناسبت بحث افعال یک فرع فقهی به میان امد که در این جلسه 

 

 

 مشتق

 تتمه بحث فارق فعل ماضی و مضارع در صورت عدم اقتران زمان در افعال

که گفته بودند فرق بین فعل و اسم این  1شده بود ءبحث در معنای افعال تمام شد و مرحوم اخوند به مناسبت وارد بحث ادبا

و فعل را به اعتبار همان زمان به سه قسم تقسیم کرده است که در افعال زمان اخذ شده است و در اسماء زمان اخذ نشده است 
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بودند ماضی و مضارع و امر. اصولیون این مطلب را انکار کرده اند و مرحوم اخوند فرموده است که زمان در افعال اخذ نشده 

میگیرد. است و ما عرض کردیم که در امر مشکلی ندارد و معنای ان همان طلب است و چون در حال است در حال قرار 

مشکل در فرق ماضی و مضارع بود که محروم اخوند فرمود فارق خصوصیتی در نسبت هیئت به فاعل است که درماضی یک 

نوع خصوصیت و در مضارع یک نوع خصوصیتی دیگر است بعد مرحوم اخوند نقوضی را مطرح کرد که یک مثال را مطرح 

و ربتک .... که استقبال فهمیده میشود و احساس مجازیتی نداریم نکردیم و ان جملیه شرطیه است که اگر گفته شود ان ض

استقبال را از ان شرطیه استفاده میکنیم که تعلیق را میفهماند و تعلیق باعث معنای مضارع میدهد پس در این مثال ماضی در 

 ناد ماده به فعل استعمال شده است.همان اس

 ه فارق ماضی و مضارع نسبت انقضائیه و لا انقضائی

سبت نا به فاعل رد ان ششاید بتوان گفت که در ماضی اسناد ماده به فاعل است بعد از انقضای ان حدث. یعنی حدثی که تمام 

ه است و نقضی نشدمکه چون  «الان اعلمه»یعنی همین تازگی ها تعلیم دادم بر خلاف  «الان علمته»میدهیم وقتی میگوید 

نی عنا است یعمین مهنیم و ان را تبدیل به مضارع کنیم در مثال جمله شرطیه هم خصوصیت فرق میکند باید هئیت را عوض ک

 ل نیست. ء مدلول فعان جزاگر نسبت ان ضرب به تو انقضا پیدا کرد من هم ان نسبت ماده به حدث را به وجود میاورم. فلذا زم

 فرع فقهی

واردی ر این در مببنا  افعال ظهور در احداث دارند و ایا افعال ظهور در احداث دارند یا نه؟ مرحوم خویی فرموده است که

ه بل بحث وطی رد مثحداث نداالااقل احیتاط کرده است و خود ایشان اقرار میکند در بعضی موارد قرینه هست که ظهور در 

اشکالی  ائی استبق ه چونکشبهه. اگر کسی در ابتدا وطیش به شبهه بود و در وسط کار فهمید نباید ادامه دهد و نمیتوان گفت 

ست که تیاط این اقل احندارد اما در مواردی مانند باب غسل و وضو و سجده این قرینه وجود ندارد در این گونه موارد لاا

 احداث را محقق کند

 عدم وضع مجزایی برای احداث در افعال

 یرهغو  نقضائیهاو یا  دلالت بر تحققیهاین ادعای مرحوم خویی درست نیست زیرا ماده فعل دلالت بر حدث میکند و هیئت هم 

 میکند و چیزی سومی به نام احداث نداریم
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 ظهور انصرافی افعال در احداث 

ب ه سجده واجو ای شاید منظور ایشان انصراف به احداث است زیرا ایشان شاهد اورده است که اگر کسی در حال سجده است

به بعد به  ه بردارد وز سجداالی که کسی قائل به این مطلب نیست و باید سر را میشنود و از لحاظ بقا نیت سجده ایه بکند در ح

گر یک بار اشوند  یا مثلا در بحث شستن بعضی از نجاسات که دو بار باید شسته به سجده برودنیت سجده ایه سجده دار 

 شست و در همان حال)ابقاء( قصد مرحله دوم را کرد با این کار دو بار محقق نمیشود.

 ظهور انصرافی افعال دراحداث عدم

ست باعث بقا کافی ات و ابه نظر میاید که چنین ظهوری نیز ندارد این همه مواردی که داریم که احداث در انها اخذ نشده اس

هور ظین است که ما ا میشود که بگوییم چنین انصرافی درست نیست و بعید است که همه ی ان موارد با قرینه باشد و ادعای

مر پدر را ه امتثال اکند کر ابقا نیز عرفی است مثلا اگر پدری به پسرش بگوید بایست و پسر در حال قیام است صدق میافعال د

از این  مطلب کاشف واین انجام داده است. در زمان اشتغال به عمل اگر امر صادر بشود ادامه ی ان اشتغال عرفا امتثال است

 ست و نیاز به قرینه نداردمطلب است که ظهور افعال در ابقا عرفی ا

 یگری است ودسبب  اما اینکه مرحوم خویی مثال به سجده ایه واجب اورد درست است ولی دلیلش این استکه ایه سجده دار

است که  جده به اینیقت سادامه ی سجده نماز امتثال دیگری نیست در حالی که ایه سجده دار نیاز به سجده دیگری دارد. و حق

جود ونین حالتی بقا چادارد و دو باره به زمین برورد و منظور از سجده انداختن به زمین است که در صورت سر از زمین بر

 ندارد.

و بار صدق دست و ادر مساله شستن دو بار که واضح تر است زیرا در ادله عنوان دو بار لازم است و اتصال موجب وحدث 

شود بلکه ب نمیاو عنوان احداث موجب تعدد و انفصال متنجس از  نمیکند و دلیلش بحث احداث نیست که شاهد بحث بشود

 عنوان دو بار باعث این انفصال میشود.

که بگوییم این دارد و ایننباری : اولا دلیلی نداریم که ظهور افعال در احداث باشد و ثانیا در بسیاری از موارد احداث اعتنتیجه

قصدی  وضو عنوان ی مثلحتی اگر بگوییم که افعال ظهور در احداث دارد ول رد دارای قرینه است خیلی بعید است. ماهمه موا

 است و با قصد کردن احداث حاصل میشود که در فقه بحث شده است.
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 امر چهارم: اختلاف مبادی مشتقات

ت ماده انها بعضی از مشتقات ماده انها به صورت فعلیت در ان شرط است مانند زدن و بعضی از مشتقا:1مرحوم اخوند میفرماید

فعلیت در ان ها شرط نیست مانند تاجر که حرفه است و نجار که صنعت است مواد در ضمن این موارد فعلی نیست و مبدا انها 

به همان داشتن ملکه است ولی اگر گفته شود که النجار ینجر در این صورت فعلیت مراد است که از فعل مضارع به دست میاید 

 فعلیت مراد نیست.ضمن هیئت بحث ما ولی در 

                                                           
 .43ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/43/مبادی

